
 
 

ولاديمير ايليچ لنين  
گردآوري: الف. آناهيتا 
ولاديمير ايليچ لنين، رهبر پرولتارياي جهان و ادامــه دهنـدة راه مـاركس و انگلـس، در ٢٢ آوريـل ١٨٧٠ 
گـاه  ميلادي در سيمبريسك واقع در كنار رود ولگا زاده شد. در سال ١٨٨٧ ميلادي به دانشكدة حقوق دانش
قازان وارد شد. برادر بزرگ او الكساندر در مارس ١٨٧٧ ميلادي به اتــهام شـركت در تـرور تـزار روس 
ــي از دانشـگاه اخـراج و از قـازان تبعيـد شـد.  اعدام شد. در همين سال لنين، به خاطر فعاليتهاي سياس
نخستين اثر مهم او ”دوستان مردم كيانند“ در سال ١٨٩٤، ورشكستگي تئــوري و تاكتيكـهاي سوسـيال 
دموكراتها را آشكار ساخت. لنين در سال ١٨٩٥ موفق شد گروههاي ماركسيستي سن پترزبورگ را متحـد 
رـد و  كند و لنين براي بار دوم دستگير و به سيبري تبيعد شد. در سال ١٩٠٠ به خارج از روسيه مهاجرت ك
در آنجا نخستين روزنامة ماركسيستي سراسر روسيه را به نام” ايسگرا“ منتشر كرد. در سال ١٩٠٣ حـزب 
ــاز كـرد.  ماركسيستي بلشويك به رهبري لنين پديد آمد و مبارزة قاطع خود را براي سرنگوني تزاريسم آغ
لاـب  مبارزات عملي لنين، از انقلاب بورژوا دموكراتيك ١٩٠٥، انقلاب بورژوا دموكراتيك فوريه ١٩١٧ تا انق
سوسياليستي اكتبر ١٩١٧ ادامه پيدا كرد. لنين در اثر معروفــش ”امپرياليسـم بـالاترين مرحلـة سـرمايه 
داري“، تحليل شيوة توليد سرمايه داري را كه ماركس در اثر معروف خود ”كاپيتال“انجام داده بود و قوانين 
ــرد. لنيـن نشـان داد كـه ماركسيسـم  حاكم بر اقتصاد و تحولات سياسي را در درون امپرياليسم كشف ك
ــامد نشـآت نمـي گـيرد و ريشـه در  آموزشي است خلاق و انقلابي، اين آموزش آيين نيست و از اصول ج
واقعيتهاي زندگي دارد و راهنماي عمل است. اين سخن تاريخي لنين همواره در گــوش مـا طنيـن افكـن 
است كه: ”آئين فكري ما يك دگم نيست بلكه راهنماي عمل است“. لنين ميگويد: ”ماركس و انگلس حــق 
ــهاي ”عـام“ را  اسلوبي را كه عبارت است از شيوة از بر كردن و تكرار فرمولهايي كه فوقش مي تواند هدف
ــها را عـوض مـي  معين كند يعني هدفهائي كه شرايط اقتصادي و سياسي مشخص در هر مرحلة تاريخ آن
ــن در اثـر معـروف خـود ”بيمـاري  كند را،  به باد استهزا گرفته اند… كليات آثار لنين جلد ٢٤،ص ٣٣. لني
كودكي، چپ گرائي، در كمونيسم“كه طي ماههاي آوريل و مه سال ١٩٢٠ در آستان گشايش اولين كنگــرة 
هـ  انترناسيونال كمونيستي نگارش يافت دو خطر بزرگ كه نخستين آن سرشت اپورتونيستي و دومين آن ك
از بي تجربگي و نارسائي تئوريك كمونيستهاي جوان ناشي مي شـد يعنـي ”چـپ گرائـي“، دگماتيسـم و 
ــراي پرولتاريـاي انقلابـي سـودمند  سكتاريسم“ را مورد بررسي قرار ميدهد ”سياستمداراني كه بخواهد ب
ــه نمـاينگر اپورتونيسـم و خيـانت  پيشـگي  باشد بايد بتوانند موارد مشخص سازشهاي غير مجازي را ك
هستند بدرستي تميز دهد و تمام نيروي انتقاد و لبة تيز افشاگري بي امان و پيكارهاي آشتي ناپذير خود را 
عليه اين سازش هاي مشخص متوجه سازد…بايد توانست اوضاع و احوال مشخص مربوط به هر سازشي 
ــران نسـخه اي  يا هر يك از انواع سازشها را بدقت مورد تحليل قرار داد و كسي كه كه بخواهد براي كارگ
ــه  اختراع كند كه براي تمام مراحل زندگي راه حل هائي از پيش حاضر و آماده عرضه دارد و تضمين دهد ك
ــايد صـاف و سـاده شـياد نـاميد.ص١٥“.  در سياست پرولتارياي انقلابي هيچگونه دشواري نيست، او را ب
بشريت مترقي، از زمان لنين دوران پر تحولي را پشت سر گذاشته و در اين تحولات لنيــن و آمـوزش وي 
”لنينيسم“ نقشي عظيمي ايفا كرده است. انقلاب كبير اكتبر كه ”لنين“در آن نقش بســزائي داشـت، نويـد 
بخش اين حقيقت شد كه سرنوشت بشري محتوم به سرمايه داري، استثمار و فقر نيســت بنـابراين نـام 
ــتقرار جامعـه اي مـبرا از هـرگونـه اسـتثمار  جاودان لنين در قلب و افكار تمام انسانهائيست كه براي اس

اقتصادي، سركوب سياسي و ستم اجتماعي، ملي” نژادي و جنسي تلاش مي كنند، زنده است. 



ــع تـا ايـن زمـان تـاريخ مبـارزة  بر اساس مانيفست حزب كمونيست ماركس و انگلس، تاريخ همة جوام
طبقاتي بوده است و ستمكش و ستمگر همواره با هم تضادي آشتي ناپذير داشته و به پيكــار نـهان و گـاه 
ــه نـابودي هـر دو  آشكار با هم پرداخته اند و اين پيكار هميشه يا به نوسازي انقلابي سراپاي جامعه و يا ب
طبقه پيكارگر طبقاتي انجاميده اند، جامعة امروزين سرمايه داري كه از بطن جامعه نــابود شـدة فئودالـي 
برخاسته، تضادهاي طبقاتي را بر نيانداخته بلكه فقط طبقات تازه، شرايط تــازة سـتمگري و اشـكال تـازه 
ــتند  مبارزه را جايگزين كهنه ها ساخته است و لنين با آموزش خود نشان مي دهد كه اين استثماگران هس
ــران و ديگـر زحمتكشـان در جامعـه  كه مردم را به فقر و بي حقوقي محكوم ساخته اند و مانع رشد كارگ
هستند..”سرمايه داران مدعي هستند كه زحمتكشان بدون آنان نمي توانند به زندگــي خـود ادامـه دهنـد 
...آنان خود را مجري برقراري نظم مي دانند و مي گويند اگر ما نباشيم دولت از بين مي رود ..اين ســخنان 
ــرخ بـا  نمي تواند كارگران را گيج كند ..كارگران آگاه توانسته اند با تكيه بر آگاهي، وفاداري يك ارتش س
ــه بـا كـار وتـلاش  انظباتي آهنين درست كنند.. كارگران و دهقانان بايد نشان دهند و نشان خواهند داد ك
ــه بـراي هميشـه آنـان را از سـتم مالكـان و  سعادت عموم را تضمين كنند… اتحاد كارگران چيزيست ك
ــه از يـك دورة  سرمايه داران رها خواهد ساخت. تاريخ به ما مي آموزد كه هيچ طبقة ستمديده اي، بي آنك
ديكتاتوري يعني تصرف قدرت سياسي و سركوبگري قهر آميز مقاومتي كه استعمارگران همــواره از خـود 
نشان مي دهند، مقاومتي كه سرسختانه ترين و خشمگينانه ترين است..قدرت سياسي را به دست نياورده 

و نتوانسته است به دست بياورد. مجموعه سخنرنانيهاي لنين“. 
ــيروزي را  لنين از همان ابتداي تشكيل اولين دولت شوراها بعد از پيروزي انقلاب اكتبر تلاش كرد تا اين پ
حفظ و توسعه بخشد و مردم را در شركت كردن در شوراها فرا مي خواند و اعتقاد داشت كه سوسياليســم 

از بالا محيا نمي شود. 
ــتگاه  لنين مي گويد: ”ذات حكومت شورائي در اين است كه شالودة دائمي و يگانه قدرت دولت و تمام دس
دولتي را سازمان توده اي طبقات تحت ستم سرمايه داري يعني كارگــري و نيمـه پرولترهـا تشـكيل مـي 
دهد… سازمان شورايي دولت، با نقش رهبري پرولتاريا بعنوان طبقه اي كه بيش از همة طبقــات بدسـت 
ــن مردمـي كـه حتـي در دموكراتيـك تريـن  سرمايه داري متمركز و آگاه شده است، متناسب است..همي
جمهوريهاي بورژوائي، ضمن داشتن حقوق برابر بر طبق قانون، راه مشاركتشــان در زنـدگـي سياسـي و 
برخورداري دموكراتيك به هزاران حقه و حيله بسته شده است، اكنــون بـه مشـاركت پيوسـته و پـايدار و 
تعيين كننده در ادارة دموكراتيك دولت جلب مي شوند..هنگاميكه ميليونها زحمتكــش متحـد ميشـوند و از 

بهترين افراد طبقة خود پيروي مي كنند پيروزي تآمين است. مجموعه سخنرانيهاي لنين ص ١٨“ 
اـ  وي در آوريل ١٩١٧ توضيح ميدهد كه قدرت شورائي باعث مي شود كه استثمار شوندگان فرصت يابند ت
ــت دارنـد …وي تـآكيد  زمام امور اقتصاد و توليد را در دست گيرند و همين شوراها قدرت دولتي را در دس
ميكرد كه با هر مشكلي كه بوجود آيد، با توجه به خطرات و ترفندهاي دشمنان،  قدرت شورائي به صــورت 
اجتناب نا پذير در تمام جهان به تحقق خواهد رسيد و راه را براي سوسياليسم هموار خواهد كرد و اين راه 

توسط زحمتكشان به دست آمده بنابرين واقعيست. 
ديدگاهاي لنين پيرامون مسائل زنان 

ــة مقرراتـي كـه  لنين به نقش زنان در امور اجتماعي اعتقاد دارد و تاكيد مي كند كه” بايد بدون استثنا، هم
ــردان اسـت برانداختـه شـوند .. و بـا  هدفشان محدود ساختن حقوق سياسي زنان در مقايسه با حقوق م
استفاده از دستاوردهاي دموكراتيك و همزمان با بيان نقصهاي آن و نظام سرمايه داري به اين تبيعضات و 
فقر مردم پايان داد..تا آن زمان كه زنها فرا خوانده نشوند كه مستقيمآ در زندگي سياسي شركت نمــايند و 
نه تنها بر روي كاغذ!! بلكه در عمل زنان از حقوق مساوي با مــردان برخـوردار نشـوند از سوسياليسـم و 
دموكراسي واقعي خبري نيست … تا آن زمان كه زن از بند امتيازاتي كه قــانون بـه مـرد داده اسـت رهـا 



نشود، تا اين كه كارگر از يوغ كار مزدوري رها نشود، ”برابري“هرگز به دست نمي آيد. يك انقــلاب بـدون 
ــه شـده از متـن  نيروي زنان به وقوع نمي پيوندد، به پيش همگام با زنان در يك جنبش كمونيستي . گرفت

سوئدي: ما كمونيتستها هرگز بهترين نيمة خودمان را فراموش نمي كنيم“. 
”لنين در سخنراني كه در سال ٣٠ آگوست ١٩١٨ انجام داد در پايان دومين مرحلة سخنراني خود از طرف 
شخصي به نام fanja Kaplan  كه از سازمان ضدانقلابي اس.ار  بود مورد اصابت سه گلوله قــرار گرفـت. 
يك گلوله به دست چپ لنين و گلولة ديگر از گلوي وي گذشت. لنين به دليل داشتن وضع فيزيكي بســيار 
ــل زيـاد كـار كـردن دچـار  خوب توانست بسرعت سلامتي خود را باز يابد اما در اواخر سال ١٩٢١ به دلي
ــاس خسـتگي  بيماري تصلب شرائن شد و در اوايل سال ١٩٢٢ به ضعف اعصاب مبتلا شد و شديدآ احس
فيزيكي و روحي مي كرد و سردردهايي مداوم داشت تا اينكه پزشكان تشخيص دادند كه لنيــن مبتـلا بـه 
ــدا تصميـم  مسموميت مزمن ناشي از سرب گلوله هائي كه به گلوليش اصابت كرده بودند، شده است و ابت
گرفتند او را جراحي كنند اما در خاتمه با توافق لنين به اين نتيجه رسيدند كه مقدار باقي مانده از گلولــه در 
گلويش بخودي خود برطرف خواهد شد. مي سال ١٩٢٢، اولين سكته لنين را از پا و دست راست فلج كرد 
اما او به كارهاي خود به سختي ادامه مي داد تا اينكه اخرين سخنراني خود را در ٢٠، نوامبر همــان سـال 
ــكته، او را مجبـور بـه كـار در آپارتمـان محـل  انجام داد و بعد از آن در ١٣ دسامبر همان سال دومين س
ــز او هـرگـز  سكونت خو كرد و سكتة قلبي در ٢٢، دسامبر او را از دست راست نيز فلج كرد، قسمتي از مغ
ــانوادة خـود دوسـت داشـتند و  سلامتي خود را به دست نياورد. همة مردم لنين را مانند يكي از اعضاي خ
ــير پرولتاريـا، سـاعت ١٨ روز ٢١ ژانويـة سـال  بدين ترتيب نگران سلامتي وي بودند. سرانجام رهبر كب
ــهان فـرو  ١٩٢٤ دچار سكته اي ديگر شد و كمتر از يك ساعت بعد از اين سكته در حالت اغما ديده از ج
اـل  بست.در مدتي كه در خانه بود همسرش Nadja Krupskaja به او كمك كرد تا نوشته هاي خود را در س

١٩٢٣ بنويسد. گرفته شده از متن سوئدي: بيوگرافي لنين“.  
لنين در سراسر حيات خود براي اســتقرار صلـح، عدالـت اجتمـاعي و سوسياليسـم بـر عليـه ارتجـاع و 
اـم  امپرياليسم مبارزه كرد و امروز ياد لنين در خاطرة همة كساني كه بر عليه جنايتها، فقر و جنگهائي كه نظ
سرمايه داري بنا كرده است، مبارزه مي كنند و پرچم مبارزة قهرمانانة او را بالانگه داشته اند، زنده اســت. 

يادش گرامي و راهش پر رهرو باد. 
 
 
  

 


